
گرايی و نوع مواجهه آن حقيقت سنّت
خواهی دنيای جديد با تأکيد بر تحول  با

  دکتر سيدحسين نصر  هایديدگاه
  ١٢/٠٧/١٤٠١تاريخ تأييد:   ٠٢/٠٦/١٤٠١ تاريخ دريافت:

  *مهدی ميری   _______________________________   

  چکيده

ج، سـنّت   بر  خـواهی مدرنيتـه را نفـی و بـر اصـول و  تحول   ها اساس تلقـی رايـ
ه  ــّ ــت اصــرار می هاي روي ــين  ی ثاب ــه حاضــر، تبي ــئله اصــلیِ مقال ــد. مس ورزن
را برابر بـا تعصـب   يی گرا باره است. ايشان سنّت دکتر نصر دراين  های ديدگاه 

ک ميـان مرتبـه اصـول و  بر رسوم و عقايد گذشتگان ن می  داند، بلکه بـا تفکيـ
ر   کاربرد، معتقد است تغيير و تحول، لازمه ظهور هدايت الهی در ظرف تکثـ

ندارد. انسان مدرن با  ها  عالم مادّه بوده و منافاتی با اصول ثابت حاکم بر سنّت 
تِ هسـتی  ه بعُـد ثابـ گـردد و در تکـاپو  ش دچـار خودبيگـانگی می ا عدم توجه بـ

نامـد. در تأييـد بيـان  يابد و آن را پويايی می برای يافتن مفرّ، به ثبات دست نمی 
ار  ايشان می  توان به حقيقت پويایِ رفع نياز در عين ثبات آن، لزوم وجـود معيـ

وگرايی مـدرن اشـاره کـرد.  در هرگونه نوگرايی و کهنه  بودن ماهيت حقيقـی نـ
  گرايی تصلب سنّت در کلام برخی ناقدان نيز بدون توجه به حقيقت سـنّت اتهام  

  و با تعصب بر مبانی انديشه مدرن صورت گرفته است. 

  
 ).shmahdimiri@iran.irآموخته حوزه علميه قم (دانش *
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سرگشـتگی، تحجـر، مدرنيتـه، سيدحسـين   ،سـنّت، تحـول  واژگان کليـدی:
  نصر.

  مقدمه

 رنــه گنــونگرايی از نگاه بيرونی و چونان يـک مدرسـه فکـری، بـا  سنّت

)Rene Guenonــی اندک) آ ــان غــاز شــد و پيروان شــمار و مخصوصــاً از مي

)، امـا از نگـاه اهـالی ايـن انديشـه، يـک جريـان ۶١٣٩نصــر،  ( ١نخبگان دارد

اصيل انسـانی ـ الهـی اسـت کـه از آغـاز تـاريخ انسـان و انسـانيت، حضـور 

داشته است. بنيان ايـن حضـور در اتصـال شـهودی آدمـی بـه منبـع هسـتی و 

برای سير به منتهای غايـت انسـانی در مـاورای طبيعـت دريافت نور هدايت  

است. اين برترين دستاورد بشری، ريشه حکمتی است کـه حکمـت جاويـدان 

). هرآنچـه در قالـب ديـن يـا مکتبـی ١٣۶، ص ١٣٨٠همــو،  يا خالده نام دارد (

خاص در فرهنگ جامعه انسانی موجود اسـت و ريشـه آن وصـول و شـهود 

بوده و در دل آن فرهنگ، اين سير معنـوی   هاامر قدسی توسط برخی انسان

، يـک يانگراسـنّتاز منظـر )،  ١۴٧ر.ک: همان، ص شود (اجمالاً بازتوليد می

آيد؛ يعنی هم منشأ و هم کارکرد اين فرهنگ، تحقـق حساب میسنّت اصيل به

). مراتبـی از سـنّت ١۴٠همــان، ص شهود انسانی امـر قدسـی بـوده و هسـت (

مانند مـاهیِ معه بشری تحقق داشته، گو اينکه انسان بهمعنا هميشه در جابدين

انسـانی خـود  هایشناور در اقيانوس ادراکات فطری، عمومـاً بـه ايـن داشـته

  
پردازان های اخير بيشتر شده است و برخی، تعداد نظريـه. البته شيوع اين تفکر در سال١

  ). ٦، ص١٣٨٦اند (عبداللهی، آن را تا پنجاه نفر ذکر کرده
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وار، آنهـا را بـه توجه کافی نداشته و شدت انس و پيـدايی آنهـا خـود، حجـاب

رفتن خفا برده است. در دوره مدرن، با نفـی يـا ترديـد و درنتيجـه بـه حاشـيه

حقايق، بيش از پيش امر شهود عالم قدس مهجور گشته اسـت و نيـاز بـه اين  

). قــوام يــک ســنّت، بــه ١٣۴همــان، ص جلــب توجــه بــدان شــدت يافتــه اســت (

)، بلکـه هـر سـنّت ١۴۴همــان، ص استمرار زمـانی يـک سـنّت ازلـی نيسـت (

ــب وحــی دريافــت می ــامی را در قال ــد (مســتقلاً پي ــان کن ــههم ديگر عبارت)؛ ب

ت که سنّت بدون اتصال دائمی نفـوس انسـانی متعلـق بـه آن، بـه گونه نيساين

مثابه يک پديده انسانیِ ازلی و ابدی دوام يافته باشد، بلکه عالم قدس صرفاً به

گونـاگون   هـایيک اتصال مستمر انسانی به عالم قـدس بـوده اسـت کـه جلوه 

همــان،  يافته است. اين تعدد ظـاهری، مظاهريـک سـنّت اصـيل يگانـه اسـت (

مدرن کـه امتـداد طبيعــی مدرنيتـه اســت، در ). جهـان مـدرن و پُســت١۴۵ص 

گيـرد؛ چراکـه فرهنـگ مدرنيتـه امـر قدسـی را تقابل با سنّت اصيل قرار می

دهـد. نتيجـه چنـين رويکـردی، توليـد حقيقتـی انکار يا مورد ترديـد قـرار می

معنـايی نيسـت و فرجـام آن تفرعنـی مجازی است که باطنی جز پـوچی و بی

طور طبيعـی نتيجـه چنـين رويکـردی از نظير در تاريخ بشريت است. بـهبی

نگاه خرد مدرن، اين خواهد بود که شـالوده زنـدگی فـردی و اجتمـاعی نبايـد 

شـود، ريختـه شـود اساس آنچه امـر قدسـی در نگـاه سـنّتیِ آن خوانـده می  بر

  ).٢۵و    ٢١ ـ٢٠، صص ١٣٨٩پارسانيا،  (

به امر قدسی در وجود خود احساس ی از کشش  هايانسان جديد اگر بارقه

بودن اين ادراک در نظام زندگی انسـانی را درک کنـد، در ايـن کند و بنيادين

وجوی مفرّی برای وصول به معنـايی دنيای جديد دچار تحير شده و به جست

پردازد. در جهان اسلام، نفوذ فرهنگ مدرنيته، تحير انسـان برای زندگی می
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در قالـب مواجهـه بـا دوگانـه سـنّت و مدرنيتـه   و خصوصاً جوانِ مسلمان را

). در اين مواجهه معمولاً تلقـی ۵۶ص   ، ب، ١٣٨٩نصر،  دنبال داشته است (به

کند. خواهی دنيای جديد چندان همراهی نمیايست که با تحولگونهاز سنّت به

نظر پردازيم که بـهدر مقاله حاضر با نظر به همين حقيقت، به اين سؤال می

 هایخواه امروز را بـر سـنّتتوان دنيای پويا و تحوليان چگونه میگراسنّت

  ديرين انسانی پايدار و ثابت نگاه داشت؟ 

کــه يــک چهــره  سيدحســين نصــردکتــر  هایدر ايــن موضــوع مهــم ديــدگاه 

شـود. در تحقيـق شاخص در اين مکتـب فکـری اسـت، طـرح و بررسـی می

ايشـان در قالـب کتـب، برای اسـتخراج نظـرات ايشـان، بـه آثـار متعـددی از  

ل ها مراجعه شده و پس از فيشو کنفرانسها  مقالات، مصاحبه برداریِ مفصـّ

 هایبا تحليل مداليل صريح و ضمنی و التزامی و تأکيد بـر محکمـات ديـدگاه 

بخش بوده، اين که اطمينانجايیايشان و حمل متشابهاتِ کلام بر محکمات، تا

و اسناد مهم مربوطه نيز به دقت ذکر شـده و مدارک اند عرضه شده ها  ديدگاه 

است. در ميان آثار ايشان چند اثر به موضوع مورد تحقيق در مقاله حاضـر 

معرفت و معنويت،   ١اند:ترند که بيشترمحل مراجعه نويسنده واقع شده نزديک

جوان مسـلمان   د،اسلام و تنگناهای انسان متجد،  اسلام سنّتی در دنيای متجدد

  .Islam, Science, Muslims, and Technologyو دنيای متجدد،  

 Knowledge and theشـده ايشـان کتـاب تـرين اثـر فلسـفی و شناختهمهم 

  
هايی استفاده شده است که مـورد تأييـد ايشـان بـوده و  در استفاده از آثار ايشان، از ترجمه .  ١

اند و احياناً در مواردی، اضافاتی به خود ترجمه نسبت به متن اصلی  ه نوشته بر آنها مقدم 
  توسط ايشان انجام شده است. 
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Sacred   است که با نام «معرفت و معنويت» ترجمه شـده اسـت. بـرای فهـم

عميق حکمـت  هایمند مفهوم سنّت در ديدگاه ايشان و نسبت آن با آموزه نظام 

متعاليه که ايشان متأثر از آن بوده است، بررسی عميق اين کتـاب ضـروری 

  باشد.می

ه شــود کــه صــرف نظــر از اينکــاهميــت ايــن بحــث از اينجــا روشــن می

عنوان يک جريان مهمِ رو به گسـترش اسـت، قرابـت بسـياری به  يیگراسنّت

ــان ســنّت ــه انديشــه نــاب اســلامی دارد. زب ــانی  يیگراب در ســطح جهــان، زب

شده خواهد بـود و نبايـد از ايـن فرصـت بـرای تـرويج تفکـر تدريج شناختهبه

ا ديگر نخسـتين مواجهـه انسـان معاصـر بـبهره بود. ازسـویناب اسلامی بی

های مهمی را دربردارد که پرسش مذکور از مسئله معنويت، معمولاً پرسش

ها و گونه پرسشباشد. روشن است در چنين شرايطی طرح اينآن موارد می

خواهـد ای ، اهميـت ويـژه يیگرااسـلام و بـا ادبيـات سـنّتاز منظر  پاسخ آنها  

ر اسـت و شـده ايـن تفکـترين چهـره شناختهروشن  سيدحسين نصريافت. دکتر  

 هایکنـد تـا ديـدگاه بودن ايشان فرصت مضاعفی را فـراهم میايرانی و شيعه

باره تبيين و به محـک نقـد گذاشـته شـود. اهميـت ايـن انديشـمند، ايشان دراين

 طباطبــايیصرف نظر از پيشينه تلمذ در محضر اساتيد بزرگی چـون علامـه 

وجـه اسـت. ايشـان در و... که نياز به ذکر ندارد، در سطح جهانی نيز قابل ت

م در گيفورد اسکاتلند در دانشگاه ادينبورگ کـه محـل برگـزاریِ ١٩٨١سال  

ــی از مهم  ــرين کنفرانسيکـ ــایتـ ــه هـ ــرای مجموعـ ــت، بـ ــانی اسـ از ای جهـ

م در دانشــگاه جــورج ٢٠٠١دعــوت شــد. همچنــين در ســال ها ســخنرانی

عميقـاً حـال وی عمل آمـد. درعينواشنگتن امريکا برای ايشان بزرگداشت به

بر فرهنگ و پارادايم حاکم بر جهـان غـرب شـوريده اسـت و يـک انديشـمند 
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  بند به اسلام شيعی و شديداً متأثر از حکمت متعاليه صدرايی است.پای

ن مکتـب اصـيل ترين و کامـلتري، اصـيلنصر  دکتراز منظر  گفتنی است  

نـی کـه خصوص با تفسـير و تبييويژه اسلام شيعی است؛ بهسنّتی، اسلام و به

انــد ارائــه کرده  ملاصــدراعرفــا و فلاســفه بــزرگ شــيعه مخصوصــاً پــس از 

  ٣٧، صــص ١٣٩٠/ همو،  ٢۵ ـ٢۴، ص ١٣٨۴/ نصر،  ٩١ ـ٩٠، ص ١٣٩١حسينی، (

ــد ١۵٣ ـ١۵٢ص   ، ب، ١٣٨٧/ همــو،  ١١٧، ص ١٣٨۶/ همــو،  ٣٩و   ــه نمان ). ناگفت

ايشان درمورد برخی رويکردهـای   هایو اشکالاتی نيز بر ديدگاه ها  نارسايی

سی و نحوه مواجهه با انقـلاب اسـلامی، پلـوراليزم دينـی، سـير و سـلوک سيا

  عرفانی و... وجود دارند که در جای خود بايد به آنها پرداخته شود.

اسـلام شـيعی و حکمـت متعاليـه بـه دفـاع از از منظر  در مقاله پيش رو،  

در هـر هـا  پردازيم، گـو اينکـه اصـول و سرشـت اصـلی ايـن تحليلسنّت می

مکتــب ســنّتی اصــيلی کــم و بــيش قابــل طــرح اســت. اســلام شــيعی پــس از 

) کـه در ١۵٢ص   ، ب، ١٣٨٧همو،  نظير يافته است (هايی بیظرفيت  ملاصدرا

برای يک تمدن اسلامی نزديـک شـده و   سازیهای اصيل، به زمينهسنّت  قله

يل بوده اص  هایدرواقع دفاع از بنيانِ همه سنّت  گرايیدفاع از اين نوع سنّت

شـود. البتـه در به مکتب تشيع منجر می يانگراو به گرايش بيشتر ساير سنّت

  توان به تمامی تفصيلات مرتبط به اين موضوع پرداخت.مقاله حاضر نمی

نحوه ورود و خروج و تبيـين مطالـب، بيشـترين جنبـه نـوآوری در ايـن  

ر منبعی  نيز نکات جديدی که نويسنده د   تحقيق است؛ اگرچه در اصل پاسخ 

ــان روشــن  ــه بي ــه، وجــود دارد. ب ــين منســجم و جــامع ديگــر نيافت تر  تر، تبي

که در آثار متعدد ايشان پراکنـده شـده، ولـی در يـک    نصر   دکتر   های ديدگاه

دارد،    گرايی اساس ديدگاهی که ايشان درمورد اصل سنّت   خوانش منظم بر 
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ــوی  ــوه و وجهــه ق ســت.  مقالــه ا   هــای يابنــد، يکــی از نوآوری می   تری جل

خواهی و پويايی، ابعاد گوناگون و متفاوتی دارد که با تحليل معنـايی  تحول 

نسـبت بـه آنچـه تـاکنون  تر  وارهتوان يک عرضه نظامايشان می   های ديدگاه

حـال طـرح ابعـادی از موضـوع کـه  نويسنده يافته است، ارائـه داد. درعين 

در تکميـل    خـواهی اسـت، تحول   خصوصاً شامل تحليل بنيادينِ ماهيت پديده

تحقيق حاضر قابـل    های ديگری از نوآوری   عنوان جنبه ايشان به   های ديدگاه

  ذکر است. 

 همـراه بـاای کتابخانـه، ازجهت گـردآوری مـدارکروش تحقيق در مقاله  

، و ازلحــاظ ماهيــت روش بــوده ای و اينترنتــی های رايانــهاســتفاده از ســامانه

  .است )توصيفی نقلی و تحليلی عقلیترکيبی (

، نظريه بنيادين از منابع  نصر  و استخراج مقاصد دکتر  در فرِآيند پژوهش

شناســـی روش«شـــناختی کـــه گـــاهی در ادبيـــات جديـــد از اصـــطلاح روش

طور رايـج بـه هـایروشاز    يـککنند، بر هيچبرای آن استفاده می  »پژوهش

، شناسـیمبـانی معرفتهـا روشگـو اينکـه عمـده ايـن  کنـد،کامل تطبيـق نمی

گرايی کلاســيک (کــه های تأويــلنوکــانتی دارنــد، ولــی تاحــدودی بــر نظريــه

و  بعـد از رنسـانس هـای متقـدم غـربچندان رايج نيسـت و مربـوط بـه دوره 

درواقع شيوه بيش از هزار سال تحقيق در متون و  است    شلاين ماخر  همچون

شناسـی هوسـرلی رنقلی در جهان اسلام نيز به اين شيوه نزديک است)، پديدا

اساس تفسيری از آنکه مقصود و معنای مطلوب را برای هميشـه اپوخـه   (بر

، خـارج از دسـترس ادراک پژوهنـده قـرار در پرانتـز قـرار ندهـد(=    نکرده 

خصــوص روش تحليــل بهنــه پديدارشناســی تفســيری ـ هايــدگری) و  ندهــد)،

محتـــوای کيفـــی قابـــل تطبيـــق اســـت (البتـــه بـــدون پـــذيرش برخـــی مبـــانی 
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اين نکتـه کـه ايـن روش قابـل جمـع بـا روش   باتوجه به  د وهرمونوتيک جدي

پديدارشناســـی نيـــز هســـت و فرمـــت و شـــيوه کـــاملاً مشخصـــی نداشـــته و 

ــت زيــاد، از شاخصــهانعطاف ــذيری و خلاقي ر.ک: طيبــی  ) (های آن اســتپ

تاحــدود زيــادی ها اگرچــه تنــوع ايــن نظريــه .)٨٢ ـ٨١، ص ١٣٩٨ابوالحســنی،  

ــب معرفت ــوع مکات ــأثر از تن ــی  ناســیشمت ــی حت ــج در غــرب اســت، ول راي

اســلامی نيــز نيــاز بــه تحقيــق درخصــوص  شناســیاســاس مبــانی معرفت  بــر

شـود، ولـی چنـدان مـورد کيفی و ترکيبی کاملاً احساس می  هایشناسیروش

  توجه واقع نشده است.

خــواهی آثــار درمــورد موضــوع مــورد بحــث يعنــی نســبت ســنّت و تحول

نيـز  نصر دکتر هایکه در بررسی و نقد ديدگاه چنانزيادی منتشر شده است، 

شـده ايشان بـا محوريـت موضـوع گفته  هایگونه است، اما بررسی ديدگاه اين

وجو کرده است، محـل تحقيـق واقـع طور مستقل تا حدی که نويسنده جستبه

توان بـه مقالـه بنيادين بحث می  هایدرخصوص توجه به لايهنشده است، اما  

عليرضا » اثر  سيدحسين نصرهای او از ديدگاه  معاصر و نياز  ماهيت انسان«

) اشــاره کــرد. در مقالــه حاضــر ١١١، ص ١٣٨٨ر.ک: صــالحی،  ( صــالحی

متغيـر  هایخوبی به تمايز ابعاد ثابـت و تغييرناپـذير وجـود انسـان بـا لايـهبه

حـدی اسـت کـه روئين، پرداخته شده است. البتـه گسـتردگی ايـن موضـوع به

شود، مگر اينکـه بـه برخـی جهـات يافت نمی  نصر  اثری از دکترتقريباً هيچ  

 يانگراانتقادی به سـنّت  هایموضوع مقاله پرداخته شده است. از ميان ديدگاه 

از و مفهوم تصـلب سـنّت  طباطبايیدکتر  هایدر موضوع اين مقاله به ديدگاه 

  طور خلاصه خواهيم پرداخت.ايشان بهمنظر 
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  يیگرا. حقيقت سنّت١

د شصت يا هفتاد سال پس از پيدايش آثاری دارای ماهيت سنتّی در «حدو

جهان غرب، هنوز بسياری از محافل، فهم درسـتی از سـنّت ندارنـد و آن را 

نصــر،  کننـد» (با رسم، عادت، الگوهای فکری موروثی و مانند آن خلـط می

دهد تبيين مقاصد خوبی نشان میبه نصر  ). اين جمله از دکتر١٣۴، ص ١٣٨٠

برند، تا چه حد در نقد آثار ايشان اساسی کار میشان از اصطلاحاتی که بهاي

وجـود هـا  کند هيچ معـادلی بـرای ايـن واژه در زباناست. ايشان تصريح می

تفصيل به تبيين مفهوم )؛ حتی در بيان خود ايشان که به١٣۴همان، ص ندارد (

و گـاهی در تـر یو کلتر انـد، ايـن کلمـه گـاهی در معنـايی عـام سنّت پرداخته

  ).١۴٢و    ١٣۵ر.ک: همان، صص رود (کار میبهتر  معنايی خاص

، در يیگران امر در فهم مکتب سـنّتتريشود کليدیترتيب روشن میبدين

ايـن واژه   شناسـیتفصـيل بـه مفهوم همين واژه نهفته است. ما بـدون اينکـه به

  کنيم.بپردازيم، اجمالاً به عصاره آن اشاره می

سنّت، فارغ از ذهنيت آدميان، جريان فيض الهی از مبـدأ هسـتی تـا عـالم 

ناسوت و صعود مظاهر مادی عالم ناسوت تا خزائن غيب الهـی و درنهايـت 

). بخشـی از ١٣۶و    ١٣۵،  ١٣٢ر.ک: همــان، صــص کرانه حـق اسـت (ذات بی

ــان تکــوينی در عــالم هســتی، وجــود انســان و مثاايــن ســنّت به ــه يــک جري ب

گری خداوند از معبـر اوليـای برگزيـده و مجـاری اسـم هـادی اوسـت. هدايت

هـا و مکاتـب تجلی و ظهور ايـن حقيقـت در ذهـن آدميـان، در لبـاس فرهنگ

های اصيل را بـه معنـايی ديگـر تحقـق بخشـيده انسانی در طول تاريخ، سنّت

از همـــان معنـــای قبلـــی دانســـت، ای ا را جلـــوه تـــوان ايـــن معنـــاســـت. می

صورت که ميزان اصالت و حقيقتی که در يک مکتب يا فرهنگ يا دين بدين
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ميزان همان تجلی اسم هادی خداوند و تمهيـدی اسـت کـه آن موجود است، به

  ).١۵١و    ١٣۵ر.ک: همان، صص ( کندمکتب برای شهود امر قدسی ايجاد می

از هسـتی ای  اسـت، از آن حيـث کـه جلـوه   با ايـن نگـاه، هرآنچـه موجـود

مطلق الهی اسـت، هـم خيـر و هـم سـنّتی اسـت. شـرّ محصـول سـوء اختيـار 

موجودات مختار بوده که نسبت به آنها شرّ و انحراف و فسـاد اسـت و از آن 

باشـد کـه مطـابق از خداونـد و فعـل او میای  حيث که امری وجودی و جلوه 

هر نوع فکر، مکتـب، فرهنـگ و دينـی   نظام احسن، تحقق يافته، خير است.

سـوی غايـت متعـالی خـود درستی نظام هستی را معرفی و انسان را بهکه به

بودن ســوق دهــد، بــه ميزانــی کــه چنــين کــارکردی دارد، متصــف بــه ســنّتی

وجــود دارنــد. گــاهی ايــن ها ها در تمــامی ســنّتشــود. انحــراف و بــدعتمی

در تفاسـير آنهـا. درخصـوص انحراف، هـم در متـون مقـدس آنهاسـت و هـم  

اسلام فقط درمورد قرآن که اساس دين است، انحراف فقط در مرحله تفسـير 

مـوارد   ممکن است رخ دهد، اگرچه درخصوص حديث و سيره اهـل بيـت

ــنّت  ــک س ــات در ي ــوع، انحراف ــر درمجم ــتند. اگ ــم نيس ــل ک ــراف و جع انح

تـوان آن شـود، میای نباشد که مانع از حداقلی از شـهود امـر قدسـی اندازه به

درجـات گونـاگونی ها اسـاس سـنّتسنّت را يـک سـنّت اصـيل دانسـت؛ براين

دارند؛ ممکن است يک سنّت ظرفيتی محدود و ديگری ظرفيتی عظيم بـرای 

  سازی داشته باشد.تمدن

ــاهيم ســنّت و ســنّت ــه انحــراف بــزرگ عصــر ماســت. مف ، يیگرامدرنيت

ــد ابزارهــايی ذهنی ــا مدرنان ــل ب ــق شــده کــه در تقاب ــه خل ــو،  اند (يت ،  ١٣٨۶هم

)، ولی محتـوای آنهـا محصـور در عصـر جديـد نيسـت؛ ابـزاری نـرم ٢٩ص 

) کـه در هـر ١۴۴، ص ١٣٨٠همــو، برای بيـان حقـايقی ازلـی و ابـدی اسـت (
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تا اند  عصری ادبيات خاص خود را دارد و امروزه برخی احساس نياز کرده 

  نهيم.ن حُسن سليقه را ارج میبا اين ادبيات به بازتبيين آنها بپردازند. ما اي

حضـــور خداونـــد در ذهنيـــت فرهنـــگ بشـــری در دوره پيشـــامدرن،  

خصيصه بزرگ جامعه سنّتی است. حـذف ايـن حقيقـت از لايـه خودآگـاه  

ترين نقطه عطف تاريخ فرهنگ بشـر تـا زمـان  ذهن انسان مدرن، بزرگ 

برخاسته اسـت کـه  شناختی  کنونی است. مدرنيته ذاتاً از بنيادهای معرفت 

  های افراطی خود را در همه حوزه   گرايی تدريج نتايج شکاکانه و ذهنی به 

حيث، بـا مدرنيسـمی  مدرنيسم نيز ازاين فکر بشری گسترانده است و پُست 

که از آن متولد و نتيجه طبيعی آن بود، تفاوتی ندارد. خداوند بـه معنـايی  

در مـتن مدرنيتـه    که خـالق باشـد و نـه مخلـوق ذهـن بشـر، اکنـون ديگـر 

حضور ندارد. پيوند سنّت به گذشته تاريخ بشـر، پيونـدی مفهـومی نيسـت  

که نمود بزرگداشت رخداد يک حقيقت متعالی در گذشته تاريخ باشـد کـه  

). بزرگداشـت  ١۶٧و    ١۴۴ر.ک: همان، صص استمرار زمانی يافته است ( 

بليـت  نـازل شـد، اگـر خـالی از قا   وحيی که در سنّت اسلامی بر پيـامبر 

يک    معنای تداوم پوسته شهود امر قدسی در استمرار تاريخی آن باشد، به 

  نماسـت؛ يـک لاشـه سنّت، بدون محتوا و مغز بوده و درحقيقت يک سنّت 

  آزار است: انسان زيبا که معمولاً تعفن و رايحه تنفرانگيزش روح 

سنّت هم ثابــت اســت و هــم دارای اســتمرار و اتصــالی ســرزنده. اســتمرار و  

يــابی و  اتصالی که هم شناخت حقيقةالحقايق و هم ابزار و اسبابی برای فعليت 

شدن به اين شناخت در مقــاطع زمــانی و مکــانی گونــاگون را در خــود  متحقق 

  ). ١١۶ص   الف،   ، ١٣٨٩همو، ( دارد  

ــال  کــه برای دســی اســت و چنان شــدن از شــهود حقيقــت ق ســنّت مفتون  مث
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دليل تقليــدی گزينشــی از گذشــتگان  شدن از مشاهده يک گل» به «مفتون 

های ثابت غريــزیِ بشــر  ای نو به نو بوده و بر بنيان نيست، بلکه تجربه 

شدن از شهود امر قدسی نيز چنين است. هر نفْســی  استوار است. مفتون 

،  ١٣٨٠همــو،  نّتی بپايــد ( ای نو ببايــد تــا چنــين س ــو هر نسلی را تجربه 

  ). ١۶٧و    ١۴۴صص 

ــدين  ــد ب ــل از دوره جدي ــه قب ــنّت ب ــين نســبت س ــه دوره  همچن معنا نيســت ک

پيشامدرن بشری، نمونه کاملی از سنّت است که به وضوح، بطلان آن آشـکار  

اساس انقطـاع و انسـلاخ   اند، بر است. اساساً تجدد و مدرنيته که در مقابل سنتّ 

ــف   ــالی تعري ــر متع ــو،  شــوند ( می از ام ). هــم انحــراف از  ١۶٨، ص ١٣٨۶هم

  هـای شـود و هـم جلوه وفور يافـت می فطرت و انسانيت در دوره پيشـامدرن بـه 

جديد آن در دوره معاصر؛ اگرچه نـور سـنّت و عمـق    های نور سنّت و رويش 

تـاريخ،    آوران آن و شـدت نفـوذ آنهـا در عمـق جـان بشـری در گذشـته پيامِ پيام 

  اصيل و تاريخی بشـر ازنظـر دکتـر   های ت که عمده فرهنگ بوده اس ای گونه به 

، حاوی عناصری از نور هدايت الهی، ولو همراه برخی انحرافـات بـوده  نصر 

کـه انسـان آرمـانی آنهـا درمجمـوع، يـک انسـان معطـوف بـه  ای گونه است؛ به 

کرانـه  فطرت باطنی و عالم معناست که به يک نوع حقيقـت بسـيط يگانـه و بی 

). تحقيـــق  ٢۴۶ ـ٢۴٢و    ١۴۶ ـ١۴۵، صـــص ١٣٨٠همـــو،  دارد ( گــرايش بــاطنی  

هـا، مکاتـب و اديـان بازمانـده از  درباره تعـدادی از فرهنگ   نصر   ميدانی دکتر 

ايشان را به اين نتيجه رساند کـه روح و بنيـان اصـلی آنهـا    ١دوران پيشامدرن، 

  
ودايی، جينـی  ١ . اديان سامی (يهوديت، مسيحيت و اسلام)، اديان هندی (هندويی يا برهمـايی، بـ

  های چينی (کنفوسـيوس، تـائو و های زرتشتی (مهرپرستی و مانوی)، مشرب و سيک)، آيين 
وبی و بوميـان  پوستان امريکا، سياه ايندو)، اديان بومی سرخ  پوسـتان آفريقـای مرکـزی و جنـ

 ).  ٣٠٣، ص ١٣٩١استراليا (مهدوی،  
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که در آنها رخ داده، توجـه بـه حقيقـت بسـيط،  ای  حتی پس از انحرافات حاشيه 

کرانـه هسـتی بـوده و در هـر مکتبـی بـا ادبيـاتی مخصـوص بـه آن  يگانه و بی 

)؛ همان حقيقتی کـه مـا آن را توحيـد  ٣٠٣، ص ١٣٩١مهدوی،  اشاره شده است ( 

). تبيــين اينکــه  ١٣۵ص   الــف،   ، ١٣٨٩/ همــو،  ١۴٠، ص ١٣٨٠نصــر،  (   ميم نــا می 

شـود و بيـان برخـی  گفته بـه پلـوراليزم در حقانيـت منجـر نمی چگونه بيان پيش 

بــاره مجــال ديگــری را  دراين   نصــر   دکتــر   های نــواقص و اشــکالات در ديــدگاه 

توان حضور امر قدسی و  طلبد. درهرصورت نکته اصيل و مهم اينکه نمی می 

  سنّتی ناديده گرفت.  های جه به باطن هستی را در گستره بزرگی از فرهنگ تو 

ديگر نقطه مرکزی فرهنگ و انديشه مدرن، بر نفـی ايـن بُعـد  ازسوی 

ســوی آن و در  از هســتی و ويژگــی سرشــتی انســان در توجــه و ســير به 

ــه  ــم ب ــايگزينی امانيس ــن  عــوض، ج ــراف و شــرّ در اي جای آن اســت. انح

ای، غيراصـيل و حـداقلی  اصـيل و خيـر آن حاشـيه فرهنگ، حـداکثری و  

  است. 

  . سنّت و پويايی٢

توان گفت تمامی نوعی میمدرن بسياری، بلکه بهدر دنيای مدرن و پسُت

زنــدگی پيشــين تــرک شــده يــا بــه انــزوا  هایها و ســبکآداب، رســوم، ســنّت

اگـر احسـاس التزامـی نسـبت بـه آنهـا وجـود دارد، ناشـی از يـک اند يـا  رفته

نمايانه نيست، بلکه خالی از حقيقت آن، به يک مجسـمه عرفت موجه و واقعم

های ديــرين روح از آن حقيقــت قدســی تبــديل شــده اســت. عقايــد و انديشــهبــی

تواننـد در شـرايطی مفيـد کـه حـداکثر میاند  ی تبـديل شـده هايبشری به افسانه

ی هايابراهيمی و نحلـهباشند، نه واقعی. اينکه در حاشيه چنين تفکری، اديان  
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طور کلـی هـر انـد و بـهاز موارد آنگرا سنّت  هایاز مکاتب سنّتی که جريان

تفکر ضـدمدرنی نيـز حضـور دارنـد، منافـاتی بـا ذات ضدقدسـیِ مدرنيتـه و 

  مدرنيته ندارد.پسُت

 یهااز شاخصـه رييـو اصـالت تغ ینوپرسـت ،یدر دوران مدرن، نوخواه

و  یتسـنّ  یهـاانيمنتقـدان جر یتلقـ  انـه،يم  نيـاسـت. در ا  یمهم سـوژه انسـان

است: بازگشت متصلبانه به آداب و رسـوم و سـنن  گونهنيا تگرا از سنّ تسنّ 

و  یذهنخشـکتصـلب، تعصـب،   ،یپرستهمچون کهنه  یگذشتگان که اوصاف

 حيگــران آن را توضــحــاکم بــر کنش تينــوع تفکــر و شخصــ طــاف،عــدم انع

  دهند.یم

  خواهیديدگاه دکتر نصر از رابطه سنّت و تحول. تبيين  ٢ـ١

را برابر با تعصب و تصلب، بـر آداب و رسـوم و  يیگراسنّت نصر  دکتر

). اساساً مسئله سنّت و ١۶٧و  ١۴۴، ص ١٣٨٠همو، داند (عقايد گذشتگان نمی

گويـد تجدد، مسئله کهنه و نو نيست. سنّت از انسان معطوف به خدا سخن می

بريده از حقيقت بسيط و يگانه هستی. تطبيق اين دو بر قبل و تجدد از انسان  

لحاظ تطابق مصـداقی نسـبتاً زيـاد ايـن دو مفهـوم بـر و بعد از دوره مدرن به

تـدريج رغم اينکـه بهدليل مدرنيته بههميناين دو دوره از تاريخ بشر است؛ به

ای انسـان شـود. ايشـان بـرگاه تبديل به سـنّت نمیشود، ولی هيچمند میتاريخ

قـرار   های ثابت و کلیدو ساحت از هستی قائل است. در يک ساحت، مؤلفه

 ١شوند.و در طول زمان دچار تغيير نمیاند  ثابت  هادارند که ميان همه انسان

  
. سلوک معنوی انسان به مراتب تقرب الهی که از جـنس حرکـت جـوهری اشـتدادی در ١

اصطلاح حکمت متعاليه است، منافی اين سخن نيست. درحقيقت در اين سلوک، انسان 
توجـه و تدريج در موطن همان حقيقت فطری و ثابت خـويش بيشـتر متـوطن شـده و به
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 هـــایايـــن همـــان ذات حقيقـــی و ثابـــت آدمـــی اســـت کـــه بـــر خـــلاف نگاه 

ــه بشــر، دســتخوش تحــول نمیتاريخی ــه ب ــو،  شــود (انگاران ــف،   ، ١٣٨٩هم   ال

الله التــــی فطرالنــــاس عليهــــا لاتبــــديل فطــــرة): «١١٩و    ١١٧،  ٣۵ ـ٣۴صــــص 

اين سـاحت از هسـتی انسـان، حقيقـت و اصـل ذات او را تشـکيل   ١».اللهلخلق

متغير و نسبی زندگی آدمی نيز درحقيقت ريشـه در همـين   هایدهد. جلوه می

ثابت و مرکـزی ای که اگر از شناخت بُعد  گونهبُعد از هستی انسان دارند؛ به

کنيم درسـتی فهـم نمـیهستی انسان بازبمانيم، ابعاد متغير وجـود او را نيـز به

). فرهنــگ بشــری بايــد هــردو بخــش را ٣١و    ٢٩صــص   الــف،   ، ١٣٨٩همــو،  (

تحت پوشش قرار دهد، امـا بـا ايـن توجـه کـه بخـش ثابـت و فطـری انسـان، 

بـه  بخش اصيل و مرکزی است و اصـل و مرکـز فرهنـگ حـاکم بايـد نـاظر

سـابقه در تـاريخ اقتضائات اين بخش باشد. مدرنيتـه بـا تعصـب و تصـلبی بی

انگـارد. بشر، بُعد ثابت وجود انسان را نفی و انسـان را بـدون ذات ثابـت می

تنها امر ثابت در فهم بشر امروز از خـودش، اصـالت تغييـر و تحـول اسـت 

ءِ بـدون ). ايشان تعصب و عدم انعطـاف در ابتنـا١٨٩و    ٣۵ ـ٣۴همان، صص (

  ٢٨۵، ٢٧١صــص  الــف،  ، ١٣٨٩ر.ک: نصر، دليل بر اين اصل ثابت مدرنيته (

ــد ) و ازســوی٢٩٠ ـ٢٨٩و   ــه از آداب و رســوم و عقاي ــروی کوکوران ديگر پي

  ).١۶٧و    ١۴۴، صص ١٣٨٠همو،  کند (گذشتگان را نفی می

  
. شـــناخت ذات ســـرمدی ابـــدي یم شي وجـــود خـــو ني از مرتبـــه بـــر یتریشـــهود قـــو
). درواقـع ١٤٦، ١٣٨٠يافتن به چيزی است که واقعاً همان هسـتيم (نصـر،  صيرورت

 شود. شود که هست و همان هست که میانسان همان می
طرت و سرشتی الهـی کـه انسـان بـر آن آفريـده و سرشـته شـده اسـت. در آفـرينش . «ف١

  ). ٣٠ :رومدهد» (خداوند هيچ دگرگونی و تبديلی رخ نمی
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عدم توجه به بعُد ثابت هستی انسان که تأله و خداخواهی او و گرايش بـه 

امر بسيط متعالی اسـت، بـه خودبيگـانگی و سرگشـتگی انسـان مـدرن شهود  

). ٢٠٩، ص ١٣٩٠/ همو، ١١٩و    ١١٧صص   الف،   ، ١٣٨٩همو،  شود (منجر می

، هاسـراب  رفـت در ميانـهاين انسان در تکاپو برای يافتن مفرّی بـرای برون

قـراری را بـاعنوان پويـايی و بـه قـرار و ثبـات دسـت نيافتـه اسـت و ايـن بی

، اصـل مبنـايی خـود قـرار داده اسـت. چنـين پويـايی، يـک پويـايی نوخواهی

منحط و نازل و سطحی است که بر مبنايی بدون دليل و درنهايت تعصـب و 

تصلب بنا نهاده شـده اسـت. او همچنـين معتقـد اسـت تغييـر و تحـول، لازمـه 

ظهور و تجلی حقايق انسانی و تقرر هدايت الهی در ظرف تکثـر عـالم مـادّه 

  ):١٣٩۶همو، باشد (در زمان و مکان میو زندگی 

ســنّت فقــط اصــول نيســت؛ تغييــر هــم هســت. تغييــر ســنتّی هــم داريــم. فقــط 

شکنی نيست. اين تغيير، نوآوری و خلاقيتِ سنّتی است، امــا نــه بــه هــر بت

  ).١٣٩٧همو،  قيمتی. اصلاً پيام حقيقت، خلاقيت است (

اصـول اسـلام سـنّتی در جای ديگر، مسلمانان را برای تطبيق   نصردکتر  

خوانـد بر شرايط جديد و نو به نـو زنـدگی بشـر بـه يـک جهـاد دائمـی فرامی

). عدم انديشه و توجه به اين حقيقت، پوسـته و ظـاهری ۵۵، ص ١٣٨۶همو، (

گذارد که فاقـد محتـوا و مغـز اسـت. اسـتمرار نمايش میرا به  گرايیاز سنّت

شدن بُعد ثابت و يط به فداها و شرارغم تغيير ظرفظاهری آداب و رسوم به

شــود کــه روی ديگــر ســکه همــان فطــری بشــر در شــرايط جديــد منجــر می

  ):١٣٩۶همو، شود (چيزيست که در مدرنيته نفی می

لحاظ  توان گفت که نيازهای انسان تغيير کرده اســت. آن نيازهــا نــه بــه می 

لازم  ...  انــد  لحاظ حالت و صــورت ظــاهر خــود تغييــر کرده ذات، بلکه به 
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خاطر داشــته باشــيم؛ يعنــی هــم ماهيــت ثابــت  است اين هردو قطــب را بــه 

تعــاليم ســنّتی دربــاره انســان و غايــت    نيازهای بشر که به حکــم آن، همــه 

و هــم صــورت ظــاهری  انــد  نهايی او تعــاليمی مناســب و درحقيقــت حياتی 

همــو،  متغير نيازهای انسان که معلول تجارب خاص انســان جديــد اســت ( 

  ). ١٢٢ ـ١٢١ص   ، الف   ، ١٣٨٩

هوشمندی در تطبيق اين دو بر يکديگر با شــناخت دقيــق اســلام ازســويی و 

توانــد ديگر، میهای معاصــر ازســویموضوعات و شرايط و ماهيــت پديــده

ر.ک: صــالحی،  انســان را از ايــن مقطــع حســاس بــه ســلامت عبــور دهــد (

  ).١١١، ص ١٣٨٨

طور خــاص دربــاره نحــوه پويــايی در ســنّت فقــه اســلامی بــه نصــر دکتــر

بندی شـريعت، مراحلــی را در تـاريخ فقــه معتقدنـد اگرچــه تـدوين و صــورت

گذرانده اسـت، ولـی خصـلت ثبـات و تغييرناپـذيری و جـاودانگی آن بـوده و 

). البتــه ايــن ثبــات، نــافی پويــايی ســبک ١٩٩ص   الــف،   ، ١٣٨٧نصــر،  هســت (

هـای نيز کم و بيش، بخشها  که در ساير سنّتچنانزندگی اسلامی نيست؛ هم

بـا تغييـر و   نصــر  ثابت در سبک زندگی و سـلوک سـنّتی وجـود دارد. دکتـر

شـدت مخـالف بـوده و شدن آن بهکردن و روزآمدمنظور عصریتحول فقه به

گيرد، بايد خود را معتقد است اين بشر است که در هر شرايطی که قرار می

). اگــر ١٢٠، ص ١٣٩٠/ همــو،  ١٩۶ ـ١٩۵همــان، ص د (بــا شــريعت تطبيــق دهــ

ی برای تطبيق در شرايط گونـاگون قـرار هايشريعت، خود در درون، ملاک

داده است، روزآمدبودن جز به ايـن نخواهـد بـود کـه شـريعت را بـر شـرايط 

). ٢٠٨و  ١٩٩همان، صــص درستی تطبيق کنيم (به  هاجديد با تمسک به ملاک

شـود شـدت ازسـوی ايشـان نفـی میجز ايـن، بهبـههر نوع معنايی از اجتهاد  



  

١٧٨ 

 /
وم

 د
 و

ت
س

 بي
ال

س
ه 

ار
شم

٩
٦

ـ
٩

٥
ز 

يي
 پا

 و
ان

ست
تاب

/
١

٣
٩

٩
 

زنـدگی   هـای). اين شريعت است که انسان را در همـه حوزه ٢٠٨همان، ص (

) و ١٩٧همــان، ص کنـد (در عالم کثرات، برای توجـه بـه وحـدت، تربيـت می

ــر از زمــان و مکــان اســت. هــم شــريعت و هــم  حقيقــت و سرمنشــأ آن فرات

). شـريعت ١٩١همان، ص ير است (طريقت، مسيرند. زندگی مسلمان يک مس

بـوده و طريقـت مسـيری در دل شـريعت اسـت، بـرای تر  يک مسير عمومی

  و والاتر داشته باشند.تر  خواهند سلوکی عميقافرادی که می

درمورد رابطه سـنّت و پويـايی را در پرسـش و   نصر  چکيده ديدگاه دکتر

  د:توان ديشود، میپاسخ کوتاه ذيل که از خود ايشان نقل می

ايــن ســنّت    اســاس ؛ براين شما معتقد هستيد که سنتّ غيرقابل تغيير و تبديل اســت 

تواند در دنيای جديد پويايی خود را حفــظ کنــد و بــه نيازهــای انســان  چگونه می 

  عصر جديد پاسخ دهد؟ 

گرايی : افرادی مثل من که طرفدار سنّت هستيم يا بــه ســنتّسيدحسين نصر

دانيم و ايــن سنّت را غيرقابل تغييــر و تبــديل مــی  »اصول«مشهور هستيم،  

های گوناگون کاربرد دارد و کلمه پويايی کــه از مکان  ها واصول در زمان

کاربردن چــون بــه  ؛هميشــه جاريســت  »تحــرک«يعنــی    ،گــوييمآن سخن می

 ،گونه نبــودتغيير در خودش تحول و تحرکی دارد. اگر اين  اصول غيرقابل

فرمايــد ســنّت خــدا غيرقابــل تبــديل اســت؛ پــس عــالم چــه قرآن کريم کــه می

کنــد؛ پــس بــر ايــن عــالم هــم ســنّت بود؟ خداوند بر اين عــالم حکــوت میمی

  هم در آن تغيير و تحول است. ،غيرتبديل خدا حاکم است

کــاربرد آن اصــول اشــتباه کــرد. وقتــی   رتبــهلذا نبايد بين مرتبه اصــول و م

ــديل اســتمی ــر و تب ــل تغيي ــع اصــول ســنّت را  ،گــوييم ســنّت غيرقاب درواق

گوييم غيرقابل تغيير و تبديل است، ولی چون مــا در عــالم صــيرورت و می
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کــاربرد آن هميشــه پوياســت. ايــن موضــوع در همــه   ،تحول و تغيير هستيم

چه در تمدّن اسلامی خودمــان چــه در   شود؛های بزرگ سنّتی ديده میتمدّن

های هندو، بودايی، حتی در تمدّن غربی قبل از طغيان بــر ضــد ســنّت تمدّن

  شود.ديده می پانزدهمدر قرن 

اصول آيين هندو طبق نظر خودشان غيرقابل تغيير است. بســياری از   مثلاً 

ــی ،اندنوشــته روی آن ــد طــی در ول ــزار چن ــدو اصــول گذشــته ســال ه  هن

 هنــری گونــاگونهــای مکتب مــثلاً  اســت؛  ن بيان شــدهگوناگوهای  صورتبه

 عــين ولــی اند،مشترک هم با اصول در همه که است شده پيدا هند در  یسنّت

 زنــدگی آن در مــردم کــه شرايطی و است پويايی  بر  مبتنی  چون  نيستند؛  هم

  ).١٣٩٣همو، کنند (می

  . بررسی ديدگاه دکتر نصر٢ـ٢

همـراه بـوده و در تأييـد و تکميـل آنهـا   نصــر  دکتـر  هاینويسنده با ديـدگاه 

  کنم:نکاتی بيان می

دنبال رفـع نيازهــای خـود اسـت. اگـر پديـده حــادث و  الـف) اساسـاً بشـر بـه 

نوبنياد به رفع اين نيازها کمکی نکند، يک پويايی کور است و بـرعکس، اگـر  

بلکـه حقيقـت  پديده تکراری و کهنـه بـه رفـع آنهـا کمـک کنـد، مطلـوب اسـت،  

ای  حيــث کــه مرتبــه پويــايی و زنــدگی را در خــويش دارد؛ چراکــه انســان ازآن 

ــادی و زمان  ــازه می م ــو و ت ــد دارد، هــر لحظــه ن ــه من ــامی  شــود و ب تبع آن تم

تازه از مبـدأ هسـتی اسـت. تشـنگی تـازه  ای  نيازهای او نيازی تازه برای جلوه 

گـاه احسـاس  آب تـازه هيچ طلبـد و نوشـيدن ايـن انسان آب گوارايی تـازه را می 

کهنگی ندارد. نياز معنوی انسان به شـهود امـر قدسـی نيـازی ثابـت اسـت کـه  
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طلبـد و ايـن  سنتّی در بنيان، ثابت، اگرچه در ظاهر، متغيـر بـرای رفـع آن می 

دنبال دارد؛ هرچنـد نـاظر،  بـه   کننـده ثبات عيناً پويايی و تازگی را بـرای تجربه 

ناظری که درکی از امر قدسـی نـدارد، درکـی   آن را يک تکرارِ صِرف ببيند. 

) و طبيعی است که بـرای او  ١۴۶، ص ١٣٨٠همو، از سنّت هم نخواهد داشت ( 

  باشد. سنّت، مرده و کهنه می 

نــو در زنــدگی درواقــع تحــولی در درون  هایگــرايش بــه برخــی تجربــه

انسان است که در تکاپوی وصول به مطلوبی تازه که خود را از آن مهجور 

مـادی متغيـر صـرفاً يـک نقـش اعـدادی و  هایخـورد. پديـده يند، رقم میبمی

درونی نفـس انسـانی دارنـد و درصـورت هـدايت  هایساز برای تجربهزمينه

آورنـد. در فرهنـگ مدرنيتـه بار میمعنویِ انسـانی را بـه  هایدرست، تجربه

 معنــا دانســته يــا نفــیشناســی خــود، مــافوق مــادّه را بیکــه در بنيــان معرفت

خوانـد، عينيتـی جـز عينيـت کند، تمامی آنچه آن را فرهنـگ يـا تمـدن میمی

از مادی رجـوع کننـد.    هایمادی ندارند که مستقيم يا غيرمستقيم بايد به پديده 

ــنّتمنظــر  ــان س ــک انس ــز ي ــزی ج ــدرن چي ــان م ــايی ظــاهری انس گرا، پوي

ً کــه هميشــه بــهای سرگشــتگی او نيســت. مطلــوب تــازه   دنبال آن اســت، عينــا

مطلوب کهنه او نيز هست. شهود ضعيف و فروخفته وجدان بشری معطوف 

های ظاهری به وجه بسيط و حقيقت مطلق هستی است که در ورای صورت

دهد؛ باشد. اين تکاپو گاهی با مُدپرستی خود را نشان میدنبال او میمادی به

را در مدرنيته  آورد و زمـانی پسُـتجديد فلسفی درمـی  هایگاهی سر از ايسم 

بـا انسـان مـدرن در ايـن گرا  زند. تفـاوت انسـان سـنّتورای مدرنيته رقم می
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نـو از آن را ای  است که يکی مطلوب کهنه را هر لحظه شهود کرده و جلـوه 

و  ١تـازه، بلکـه دو عيـد داردای کند و هر دم عيدی تـازه از تجربـهتجربه می

قـش بـر آب زده و يکی در طلب اين مطلوب کهنه، درحالت مهجور از آن، ن

  بندد.دل به سراب می

  ٢عنکبوتان مگس قديد کنند  صوفيان در دمی دو عيد کنند

اند کــه ها در ورای ظــاهر خــود دارای يــک حقيقــت ثابــت و اصــيلســنّت

در گرا دليل يـک سـنّتهميناسـت؛ بـه و معيارهـای مشـخصها  دارای ملاک

مبنـای تشـخيص خـود و معيارهـای رفتـار انسـانی را  هـا  هر شرايطی ملاک

دهد. معيارگرايی و نه تعصب بر ظـاهرِ رفتارهـا، شاخصـه حقيقـی قرار می

د بـدون توانـنمی  نوگرايی اعتـدالی و معقـول اسـت. هـيچ پويـايی و نـوگرايی

عنوان ی را بـههاين نوع پويايی نيز ملاکتريمايهمعيار باشد. کورترين و بی

ننـد؛ اگرچـه ايـن معيـار هـيچ کمعيار رفتار معقـول از غيرمعقـول لحـاظ می

 Commonمبنای استدلالی و عقلی نداشته باشد و معقوليت در آن بـر مبنـای 

Sence  اصـطلاح يا يک عرف اجتمـاعی نخبگـانی شـکل گرفتـه باشـد کـه به

های علمـی ) مشهور، پارادايم حاکم بر بنيانThomas Samuel Kuhn( کوهنی

نحو پرُرنگی ديـده در غرب بهکه امروز  يک فرهنگ را تشکيل دهد؛ آنچنان

  
 مفهوماندازه قوت شهودشان، مشمول اند و بقيه بهگرا، عارفان. نمونه اعلای انسان سنّت١

  اند. بوده و محکوم به احکام آنان گراسنّت
منظور نگهداری کردن آن بهکردن گوشت يا نمک سودکردن» يعنی نوعی قسمت. «قديد٢

است. درمورد تفسير «دو عيـد»   سنايی). اصل اين بيت از  ٩٧٣شمس، غزل    واني د(
شدن به مرتبه بالاتر تجلـی الهـی در هـر شدن از خود مادون و باقیکه معمولاً به فانی

  ).١٢٩، ص١٣٩٥زای و ايمانی، لحظه تفسير شده (ر.ک: آتش
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شود. يک حرکت نو بـر خـلاف عـرف پذيرفتـه شـده جامعـه، ولـو اينکـه می

شود، مبتنی بر استدلالی متقن باشد، در اين نگاه عملاً مطرود و نکوهيده می

گرایِ معيـارگرا، هـيچ ابـايی از تغييـر رفتـار و سـلوک که يک سنّتدرحالی

ريان تغييـر قبلـه در صـدر اسـلام، چنـين هنگام ندارد. در جخود در موقع به

الإيمـان بودنـد کـه مـلاک اينکـه کـدام شرايطی پيش آمـد و ايـن مؤمنـان قوی

جهت بايد جهت قبله باشد را که دستور الهی بود، اخذ کرده و به طيـب نفـس 

  توجهی کردند.مغرضان و شبهات آنها بی  هایخندپذيرفتند و بر نيش

وف به خداونـد جـز باتوجـه دائـم بـه معيارگرايی درخصوص انسان معط

باطن وجود و حقيقت خود ازسويی و علم به کيفيـت حضـور امـر قدسـی در 

ديگر، ميسر نيسـت. انسـان در هـر لحظـه از زنـدگی در عالم کثرات ازسوی

باشد که ماهيت هر نقطـه از ايـن ور میغوطهها  از رفتارها و اراده ای  سياله

دادن است که ظهور و بروز آن در تطبيـق  سياله يا يک ماهيت نورانی سنّتی

منــوط و  شــناختیلحاظ معرفترفتــار بــر معيارهــايی اســت کــه درک آن بــه

باشد يا اينکه منقطع از متوقف بر شهود لحظه به لحظه بُعد ملکوتی نفس می

هوای نفس فرو رفته است. ايـن انقطـاع بـاطنی از  هایاين شهود در تاريکی

ــا ــتمرار ي ــنّت، درصــورت اس ــاهری از ارزش س ــت ظ ــا تبعي ــاق و ب ــا، نف ه

سـنتّی، کفـر   هـایآفريند يا با شکستن ظاهری نظام ارزشمرده می  هایسنّت

  آفريند.و در نمونه امروزیِ آن، مدرنيته می

ــت ــل بي ــيره اه ــاب و س ــور کت ــا ن ــده ب ــوّر ش ــل من ــيع  عق ــنّت تش در س

بيــت ســازد. اهــل ن راه را بــرای وصــول بــه مقصــد فــراهم میتريپُرشــتاب

در شـرايط گونـاگون   يافته وجـود پيـامبربازشـده و تفصـيل  نسـخه  پيامبر

تـا جنـگ امـام   های گونـاگون بودنـد. از صـلح امـام حسـنزندگی در برهه
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سرشـار از   تا جلسات پرُشور امام صـادق  و از ادعيه امام سجاد  حسين

نهـاده  هايی اسـت کـه پيـامبری مبتنی بر معيارها و ملاکهايتغيير و تحول

 يیگراعنوان برترين نمونـه سـنّتبود. اکنون نيز اين مکتب تشيع است که به

و هم بـرای همـه بشـريت در درجـه بعـد، گرا بايد هم برای همه مکاتب سنّت

  معيار و الگوی تحول و تغييرِ معيارگرا باشد.

اسـاس ظـاهر آنهـا   زنـدگی بـر هایب) ماهيت حقيقـی رفتارهـا و سـلوک

شــان در بـاطن آنهـا نهفتــه سـنخ، وجـه شباهتشـود. رفتارهــای هم تعيـين نمی

سرشـتیِ يـک رفتـار سـنتّی در بـاطن آن   هایکه وجوه شباهتاست؛ همچنان

نهفتــه اســت، در ســبک زنــدگی مــدرن نيــز وجــوه شــباهتی وجــود دارنــد کــه 

ــه گذشــتماهيــت اصــلی آن را شــکل می ــد و آن را ب ــگ و دهن ــاريخ فرهن ه ت

مثـال انتقـال يـک گونـه کـه برایترتيب همانزنند؛ بدينزندگی بشر پيوند می

سـنخ وجه به حساب يک خيريه در دنيای امروز با ظاهری کاملاً متفاوت هم 

دادن به يک حزب سياسـی غربـی دادن انسان دوره باستانی است، رأیصدقه

ســـنخ ر، نيـــز هم نـــوين در مظـــاهر جديـــد اســـتعما هـــایگيریبـــا جهت

طلبی، حـب طلبی، قدرتصليبی است. لذت هایهای ظالمانه جنگلشکرکشی

طلبی جنسـی، حـب کسـب علـوم ظـاهری و لـذات شهرت و جاه و مقام، تمتع

مـادی، فرديـت و خودخـواهی و...   هایذهنی ناشی از آن، گرايش به زيبايی

ی بشـری اسـت رفتارها  هاین شالوده ترين و کهنهتريهمگی بخشی از قديمی

نحو دهنـد. انسـان بـهکه ماهيت اصلی رفتارهای بشـر امـروز را تشـکيل می

بالفعل از ابتدای تاريخ بشر به عمده يـا تمـامی ايـن اميـال آکنـده بـوده اسـت. 

های معنوی و بار يـافتن بـه شـهود امـر قدسـی درواقع اين تمايلات و گرايش

ه اسـت و در اثـر حرکـت و نحو خفی و تا حد زيادی بـالقواست که درابتدا به
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شــود. از ايــن منظــر، طرفــه و نــو و بــديع بــرای صــعود انســان، بالفعــل می

اند که شالوده آنها بر اين شهود بنا نهاده شده یهايفرهنگ بشری، همين سنّت

غـرق   یهااست و چنين چيزی تحقق نيافته، مگر اينکه در ميان انبوه انسـان

ی خدا با سخنی جديـد بـه ميـدان آمـده و در غرايز حيوانی، بزرگانی از اوليا

گونـه عمق سخن آنان و شدت تأثير آنها بر نفوس انسـانی، توانسـته اسـت اين

محور هرچنـد ظـاهری متفـاوت ساز شود. بازگشت به زندگی غريزه فرهنگ

بشـری و   هـاین بتتريو مدرن داشته باشد، چيزی جـز بازگشـت بـه قـديمی

ــت ( ــاع نيس ــر قدســی در ٢٧١ص   الــف،   ، ١٣٨٩همــو،  ارتج ــاع از ام ). انقط

فرهنــگ مدرنيتــه، چيــزی جــز فــرو رفــتن در ايــن غرايــز حيــوانی نيســت؛ 

  که عملاً پيداست.چنان

زيـادی   هـایج) سير اجتهاد از متن دينـی در جهـان اسـلام فـراز و فرود

دادن سـنّت ظاهرگرايی ازسويی در غيرمعقول جلـوه   هایداشته است. جريان

افراطـی و ماننـد آن   هـایو قياسهـا  گرايیو تأويلنـد  ااسلامی نقش ايفا کرده 

کردن اميال انسانی بر تفسير شريعت الهـی ديگر زمينه را برای حاکم ازسوی

ی مانند تنقـيح منـاط، هاياجتهاد اصولی در جهان تشيع با آموزه   اند.مهيا کرده 

گــوهر معنــا، بطــون معنــايی، روح شــريعت و توجــه بــه غايــات فقــه و 

دادن آن برای جايگـاه هـر حکـم در نقشـه کـلان آن و قرينه قرار  وارگینظام 

نظـــام تجـــويزی اســـلام، بهتـــر از ســـاير مکاتـــب فقهـــی، نقـــشِ اعتـــدالی و 

آفرين خــود را ايفــا کــرده و ظرفيــت تطبيــق ثابتــات فقــه بــر شــرايط اعتــدال

  عصری و جديد را در خود ايجاد کرده است.
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  . بررسی يک نقد٢ـ٣

و    نصــر   ، چه بـا تبيـين دکتـر گرايی قدان جدی سنّت از منت   طباطبايی دکتر  

مـذهبی حـاکم، اسـت. ايشـان سـنّت    هـای چه با تبيين رايج حـاکم بـر جريان 

ــان اســلام و به  ــک ســنّت متصــلب و  موجــود در جه ــران را ي خصــوص اي

ايشـان در سـير تـاريخی انديشـه دينـی، پـس از  از منظـر  دانـد.  غيرپويا می 

مند  حمله مغول، عناعصر يونانی ـ ايرانشهری که حاوی يک خِرد ضـابطه 

احيای فرهنـگ ايرانـی  ساز تعادل عقل و شرع و نوزايش اسلام و  و زمينه 

بود، کاسته شد. سنّت، پيونـد خـود را از حيـات اجتمـاعیْ فرهنگـیْ تمـدنی  

گسست. شـريعتمداری و سـيطره شـرع بـر همـه وجـوه خـردورزی، سـبب  

). انديشه آشفته  ۵٧ ـ۵۴، ص ١٣٩٢طباطبايی،  دريافت يک اسلام قشری شد ( 

ــل گذ  ــالی از تأم ــان و تکــرار خ ــات زم ــيخته از الزام ــبهم و گس ــته،  و م ش

وجود آورد. انديشــه جايگــاه خــود و توانــايی  وضــعيت تصــلب ســنّت را بــه 

ــت داد و دراين  ــد را از دس ــش جدي ــرح پرس ــدگی و  ط ــنّت، زن ــورت س ص

  ). ٣٩٩ ـ٣٩٨، ص ١٣٨٩همو،  زايندگی نخواهد داشت ( 

در پاسخ بايد گفت ايشان با تصلب و تعصبی خاص، عدم پـذيرش اصـول 

  داند:تصلب میحاکم بر فرهنگ مدرن را نوعی 

شــود، تأســيس انديشــه فلســفی در دورانی که با انقلاب مشروطيت آغــاز می

جديد ايرانی غيرممکن شد و وجــدان تــاريخی جديــد ايرانــی نــه بــر شــالوده 

هايی استوار انديشه فلسفی جديد و انديشــه تجــدد کــه باتوجــه بــه ايــدئولوژی

  ).١٢٧، ص ١٣٧٧همو،  وجود آمد ... (به

ای شـان «انديشـه فلسـفی جديـد و انديشـه تجـدد» را شـالوده در اين بيان اي

خواند: «... از بيرون سنّت نيز گسست از سنّت از مجرای نقادی استوار می
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پـذير شـود (کـه توانسـت امکانآن و با تکيه بر مبانی انديشه دوران جديد می

  ).٣٩٩، ص ١٣٨٩همو، ممکن نشد) (

بيرون با مبـانی انديشـه دوران ايشان نقادی سنّت از  از منظر  ترتيب  بدين

ديگر مشکل ايشان با بنيادهای تفکر اسلامی عبارتاست؛ بهپذير  جديد امکان

است که راه را برای دگرانديشی بسـته اسـت: «بحـران کنـونی، بحرانـی در 

تواند مؤدی بـه پرسـش از بنيادهـا نباشـد» بنيادها و بحران بنيادهاست و نمی

  ).١٩، ص ١٣٩٢همو، (

ن در جای ديگـری نگـاه مقلدانـه و ورود غيرخردمندانـه انديشـه اگر ايشا

بابـت )، نـه ازاين١۶۶و  ١۶۵، ١٢٨، صــص ١٣٧٧همو، تابد (غربی را برنمی

است که بر استواری آن ترديد داشته باشد، بلکه به اين دليل است کـه اساسـاً 

فه اصطلاح ايدئولوژيک را بر نقادی فلسشناسانه و بهجامعه  هایسيطره نگاه 

يک نظـام سياسـی  کننده يا نفی کننده پذيرد. تفکراتی که توجيهجديد و قديم نمی

يا ساختارِ دارای اقتدار اجتماعی خاص اسـت و بـدون اينکـه تـوان ورود بـه 

طور طبيعی داشـته باشـند، بـه توليـد فکـر و تـرويج آن صلب موضوع را به

مـدنظر او آنچـه کـه   ورزیِ غيرايـدئولوژيکِ پردازند، اما درنهايت انديشهمی

بايد مبنا و اصل قرار گيرد و به اصطلاح او «شالوده استوار» است، همـان 

  شود.  سازیباشد که بايد فهم و بومیانديشه مدرن می

، تفسيری از اسلام که در آن عقل بر نقل طباطبايیدکتر  از منظر  درواقع  

ای بـدوزد ونـهگو متن دينی سيطره دارد ـ البته عقلی که لباس شـريعت را به

  که به قواره اصول و مبانی تفکر مدرن جور درآيد ـ پذيرفته است.

تحليل اينکه چگونه دوره شکوفايی تمدن اسلامی در قـرون چهـار و پـنج 

ايشـان از از منظـر    ملاصــدراو    ســينابوعلیی همچـون  هايهجری و شخصيت
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مجـال ديگـری را   اند،مظاهر تجلـی خـردورزی مـورد نظـر او خوانـده شـده 

توان منشأ اصلی چنين باره میطلبد، ولی با نگاهی به بيانات ايشان دراينمی

،  ١٣٨٩ر.ک: همــو،  وجو کرد (غيرواقعی را در عوامل ذيل جست  هاینسبت

  ):۵٨ ـ۵۴، ص ١٣٩٢/ همو،  ۴٠١و    ٣٩٩،  ٣٨٠،  ٧ ـ۶صص 

ـ گســتره علــوم مختلــف در دوره زريــن تمــدن اســلامی و محــدودنبودن 

  علوم دينی به برخی علوم نقلی و شرعی؛ ایهحوزه

نوعی مؤيــد وجــود يــک يافتن يک تمدن اســلامی زريــن کــه بــهـ نفس تحقق

  زيربنای فکری قويم و خردمندانه در مقياس زمان بوده است؛

بعدی ازحيث تنوع علــوم و تمرکــز   هایعلميه در دوره  هایـ ضعف حوزه

مهــری وجهی و عمــدتاً کمتبيش از حد بر فقه فردی و در سوی ديگر کم

  يا تعارض با رويکردهای فلسفی؛

گيری از مجامع علمی زمان خود که عمدتاً و کناره  ملاصدراشدن  ـ مطرود

تحت نفوذ فقها بود، در کنار نقدهای زيادی که وارثان سنّتی تفسير مــتن 

 مبنی بر تعارض آرای او با مداليل کتاب و سنّت. ،انددينی بر او داشته

ور فيلسوفان فقيه و فقيهان فيلسـوف از تابعـان مکتـب صـدرايی و اما ظه

تأکيد بر همراهی و همـاهنگی مـتن دينـی و عقـل و لـزوم اسـتفاده از تمـامی 

منابع معرفت اعـم از عقـل و نقـل و تجربـه و نيـز حاکميـت عقـل در تفسـير 

کتاب و سنّت و تبيين روش استنباط پويا از متن دينی بـا نظـر بـه مقتضـيات 

ديگر که در گسـتره علـوم اسـلامی رخ داده يـا  هایو بسياری پيشرفت  زمان

پشـتوانه دادن است، هرگونه اتهـام تصـلب را بـيش از گذشـته، بیدرحال رخ

  دهد.قرار می

آنچه درحقيقت ناقد محترم تصـلب خوانـده اسـت، چيـزی جـز تأکيـد و  
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ن  ثبات بر اصول ثابت حاکم بر حقيقت هستی و انسان نيست کـه جلـوه ايـ

اصول در کتاب تـدوين الهـی و بيانـات مفسـران معصـوم آن، مسـلّمات و  

دهند. ايشان با تصلبی خاص اصرار  اجزای ثابت متن دينی را تشکيل می 

دارد که اين اصول با تمام يا بخشـی از اصـول و مبـانی حـاکم بـر تفکـر  

مدرن جايگزين شود. يکی از اين اصـول حـاکم بـر انديشـه مـدرن، عـدم  

ــي  ــان تفسـ ــه امکـ ــی و بـ ــتن دينـ ــی از مـ ــکاکيت و  عبارت ر جزمـ ديگر شـ

دينی است که درنتيجه آن، هرجا خِرد    های در عرصه قرائت   گرايی نسبی 

رو  ابزاریِ گسسته از شهود عقلی، امری را اقتضا کرد، بـا مـانعی روبـه 

  نشود. 

  نتيجه

نظـر از برخـی  کنـد ـ صـرفمعرفی می نصر که دکترآنچنان  گرايیسنّت

ايشان نشـان  هایبه بُعد باطنی دين است و تحليل سازمند انديشه  نقدها ـ ناظر

دهــد عمــدتاً برگرفتــه از عمــق تفکــر اســلامی اســت. توجــه بــه مراتــب و می

حقيقت انسان و رفتارهای او زمينه تحليل درست بُعد تمدنی سـلوک   هایلايه

 بخشی از ماهيـت  ،دهد پويايی و تحولاوست. نتيجه اين نوع تحليل نشان می

ثابت يک تمدن سنّتی اصيل، بلکه غايت اصيل حرکت وجودی انسـان در آن 

است. توجه به ثابتات و متغيرات وجود آدمی و تفکيک ميـان مرتبـه اصـول 

ديگر و مرتبه کاربرد، سرّ جمع پويايی و ثبات در اين انديشه اسـت. ازسـوی

 پويايی تمـدن مـدرن در پـس معيارهـايی ثابـت و متصـلب اسـت. باتوجـه بـه

بودن هرگونه پويايی در سـبک زنـدگی، روش ديگـری بـرای تأييـد معيارمند

اجتهـاد   شناسیتوان يافت. توجه به روشباره میدراين  نصر  دکتر  هایديدگاه 
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دادن چگــونگی حضــور عناصــر ثابــت در عــين در ســنّت اســلامی و نشــان

آن در مواجهه با تحولات و تغييرات زنـدگی بشـری، ضـرورت   هایظرفيت

بايـد   نصــر  دکتـر  هایاست که در تکميـل ديـدگاه   گرايیديگری از تبيين سنّت

 هـایعنوان يکـی از چهره به  طباطبايیدکتر    هایطرح شود. نگاهی به ديدگاه 

ــد ســنّت ــا گرايی نشــان میشــاخص در نق دهــد ايــن نقــدها عمــدتاً هماهنــگ ب

ــر روشرويکردهــ ــه ب ــا تکي ــاريخی و جامعه هــایايی اســت کــه ب  شــناختیت

مبنـا را کـه آن را کوشند با نگاهی درجـه دو، تصـلب و ثبـاتی کـور و بیمی

ــاعی می ــرات اجتم ــه تغي ــاظر ب ــیِ ن ــر عقل ــی از ضــعف تفک ــه ناش ــد، ب دانن

ــل درســت حقيقــت ســنّتســنّت ــد. تحلي ــدگاه  گرايیگرايی نســبت دهن  هایو دي

در سنّت اسلامی و تفکيک ميان مظاهر ظاهری سنّت يـا برجسته    هایچهره 

بودن ايـن پايهدر تاريخ جهان اسلام، بی  گرايینماها با جريان زنده سنّتسنّت

ديگر کنــدوکاو در گوشــه و کنــار ســخنان دهنــد. ازســوینقــدها را نشــان می

دست ناقدان، نوعی تصلب و تعصب بـر مبـانی انديشـه غربـی را آفتـابی اين

   .سازدمی
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  منابع

هــايی بــر دوعيــد ســنايی در زای، يحيی و بهــروز ايمــانی؛ «گزارهآتش .١

، ١٣٩۵، مرداد ٣٠؛ شهای ادب عرفانینشريه پژوهشالحقيقة»،  حديقة

  .١٢٨ص

، قــم: دفتــر نشــر  ۴چ   هســتی و هبــوط (انســان در اســلام)؛ پارســانيا، حميــد؛   . ٢

  . ١٣٨٩معارف،  

کوشــش به  الات؛مجموعه مق ــحسينی، سيدحسن؛ «نصر، سنتّ، تجدد»،   .٣

  .١٣٩١عبدالله محمدی؛ قم: انتشارات کانون انديشه جوان، 

های او از ديــدگاه سيدحســين صالحی، عليرضا؛ «انسان معاصر و نياز .٤

  .١١١، ص١٣٨٨، مهر ۵۵؛ شنشريه نقد و نظرنصر»،  

تــأملی دربــاره ايــران (نظريــه حکومــت قــانون در طباطبــايی، ســيدجواد؛  .٥

  .١٣٩٢، تهران: انتشارات مينوی خرد،  ٢ج ايران)؛

، تهــران: ۵؛ چدرآمدی فلسفی بر تــاريخ انديشــه سياســی در ايــران  ؛  ـــــ .٦

  .١٣٧٧انتشارات کوير،  

، تهــران: انتشــارات نگــاه ٨؛ چبر نظريه انحطاط ايــرانای  ديباچه  ؛  ـــــ .٧

  .١٣٨٩معاصر، 

انتشــارات کــوير، ، تهــران: ٢؛ چزوال انديشــه سياســی در ايــران ؛  ـــــــ .٨

١٣٧۵.  

نقــش و بررســی انديشــه وحــدت متعــالی اديــان از عبداللهی، محمدحسن؛   .٩

قــم: مؤسســه  نامــه کارشناســی ارشــد)؛ديدگاه دکتر سيدحسين نصــر (پايان

  .١٣٨۶،  امام خمينی

، تهران: انتشارات صــدرا، ٨، چ١؛ جمجموعه آثارمطهری، مرتضی؛   . ١٠
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١٣٧٢.  

  .١٣٩١اشراق حکمت،   ؛ قم: نشرسنجش سنّتمهدوی، منصور؛   . ١١

، تهـــران: ٣؛ چاســـلام و تنگناهـــای انســـان متجـــددنصـــر، سيدحســـين؛  . ١٢

  .، الف١٣٨٩انتشارات سهروردی،  

، ٢الدين عباســی؛ چ؛ ترجمــه شــهابهای اســلامها و واقعيتآرمان  ؛  ـــــ . ١٣

  .، الف١٣٨٧تهران: انتشارات سهروردی،  

مرضــيه  ترجمــه و تــأليف مجموعــه مقــالات؛«ايمــان و تجــدد»،  ؛  ـــــــ . ١٤

  .، ب١٣٨٩سليمانی؛ تهران: انتشارات علم، 

ـــ . ١٥ ــه ؛  ـــــ ــيرازی و حکمـــت متعاليـ ــدرالمتألهين شـ ــين صـ ــه حسـ ؛ ترجمـ

  .، ب١٣٨٧، تهران: انتشارات سهروردی،  ٢سوزنچی؛ چ

ـــ . ١٦ ــای متجــدد ؛  ــــ ؛ تهــران: انتشــارات ســهروردی، اســلام ســنّتی در دني

١٣٨۶.  

، ۵ترجمــه مرتضــی اســعدی؛ چ؛ جــوان مســلمان و دنيــای متجــدد ؛  ـــــــ . ١٧

  .١٣٨۴تهران: انتشارات طرح نو،  

ـــ . ١٨ ــخنران ؛  ـــــ  ــو یسـ ــا یکنفرانسـ ــ دئويـ ــگاه بـ  ــ دانشـ ــار در زديـ  خيتـ

٢٥/٢/١٣٩٧.  

، تهــران: نشــر ۴ترجمه سيدمحمدصــادق خــرازی؛ چ  قلب اسلام؛  ؛  ـــــ . ١٩

  .١٣٩٠نی،  

ســايت  ؛١٢/٦/١٣٩٦وگو با دکتر سيدحســين نصــر در تــاريخ گفت  ؛  ـــــ . ٢٠

 مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی.

  .١٣٩٣ ؛نصر ينحسيدمهر با س یارزمشروح خبرگ یگووگفت ؛  ـــــ . ٢١

؛ ترجمــه انشــاءالله رحمتــی؛ تهــران: انتشــارات معرفت و معنويت  ؛  ـــــ . ٢٢

 .١٣٨٠سهروردی،  


